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آثار ایمان از منظر قرآن و روایات اسلامی

سید مهدی نقوی  

چکیده

ایمان از دیدگاه قرآن و روایات اســامی به عنوان یکی از اصول بنیادین اعتقادی 

و اخلاقی نگریســته می‌شود که تأثیرات گســترده و عمیقی بر زندگی انسآن‌ها دارد. 

در قرآن، ایمان به عنوان نیروی محرکه‌ای ذکر شــده که انســان را به ســوی خوبی‌ها 

رهنمــون می‌ســازد و روابط او را با خدا و جامعه تعریف می‌کند. آیات بســیاری در 

قرآن به آثار ایمان اشاره دارند ایمان در روایات اسلامی نیز با ویژگی‌هایی مثل یقین، 

توکل، و تســلیم به اراده خداوند توصیف شده است. در احادیث پیامبر اسلام و ائمه 

معصومین )ع(، بر نکاتی مانند ارتباط مســتقیم ایمان با اخلاقیات، مانند راستگویی، 

کید شــده است.از جمله آثار مهم ایمان می‌توان به  امانت‌داری، و خوش‌رفتاری، تأ

افزایش میل بــه عمل صالح، ایجاد حس مســئولیت‌پذیری در قبال خود و دیگران، 

و تقویت احســاس تعلق به جامعه مؤمنین اشــاره کرد. ایمــان عملی منجر به تغییر 

عمیق‌تــری در زندگی فردی و اجتماعی می‌شــود و به بهبود کیفیت زندگی انســانی 

و معنــوی کمک می‌کند. در مجموع، ایمان دینی در اســام به عنوان نیرویی حیاتی 

در ابعاد مختلف زندگی تلقی می‌شــود که نقش تعیین‌کننده‌ای در سعادت دنیوی و 

اخروی فرد ایفا می‌کند. 

کلید واژه‌ها: آثار، ایمان، قرآن، روایات

1  - کارشناس ارشد رشته ادیان ابراهیمی، مدرسه حکمت و مطالعات ادیان، جامعه المصطفی)ص( 

العالمیه، قم.



مقدمه.۱	

ایمان دینی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین اصول زندگی انســآن‌ها، تأثیرات عمیق و 

گســترده‌ای بر ابعاد مختلف وجود فردی و اجتماعی دارد. در دین اســام، ایمان به 

خداوند و باور بــه تعالیم وحیانی قرآن کریم و روایات معصومین )ع( به ‌عنوان راهی 

برای رســیدن به آرامش، اخلاق نیکو و روابط انسانی سالم تلقی می‌شود. آیات قرآن 

و احادیــث پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع( به وضوح به اثرات مثبت ایمان در زندگی 

فردی و اجتماعی اشــاره دارند و این باور، تســلی و قوت قلب را برای مســلمانان به 

ارمغان می‌آورد. این مقاله به بررســی آثار و پیامدهــای ایمان دینی از دیدگاه قرآن و 

روایات اسلامی می‌پردازد و تلاش دارد تا ابعاد مختلف این موضوع شامل جنبه‌های 

روحــی، اخلاقی و اجتماعــی ایمان را تبیین کند. از آرامش قلبی ناشــی از توکل به 

خداوند گرفته تا تأثیر ایمان در تقویت روابط انســانی و ترغیب به نیکوکاری، همه و 

همه جنبه‌هایی هســتند که می‌توانند به پیشــرفت و تعالی فرد و جامعه بینجامند. در 

این راســتا، تحلیل آیات قرآنی و ســخنان معصومین)ع( به ما کمک می‌کند تا درک 

عمیق‌تــری از نقش بی‌بدیل ایمان در زندگی انســآن‌ها بیابیــم و اهمیت این عنصر 

کلیدی را در ساخت رابطه‌ای معنادار با خداوند و دیگران درک کنیم.

	.۱۱ مفهوم شناسی ایمان-

واژه ایمان از ریشــه »أمن« گرفته شده است که فعل ثلاثی مجرد آن »أمِنَ، یأمن 

« به معنای آرامش و اطمینان قلب و نبود ترس است. فعل ثلاثی مزید آن »آمَن، 
ً
وأمنا

« اســت، که اگر متعدی به »با و لام« باشد به اتفاق اهل لغت به معنای 
ً
یؤمن و ایمانا

نا(؛ )یوســف/17(.‌ای: 
َ
نْتَ بِمؤمن ل

َ
تصدیق کردن اســت. و به همین معناســت آیه )وَمــا أ

ق.)فراهیدی، 1409ق، واژه أمن، ج8، ص389؛ ابن فارس، 1399ق، واژه أمن، ج1، ص133-
ّ

بمصدِ

135؛ ابــن منظــور، 1414ق، واژه أمن، ج3، ص21(. و امّا اگر متعدی به ذات خود باشــد به 

معنای اطمینان پیدا کردن اســت که در برابر ترسیدن و هراسان کردن است و در این 

صورت با ثلاثی مجرد هم معنا است.)ابن منظور، 1414ق، واژه أمن، ج13، ص21(.

بــه   علم و معرفت فلســفی  ایمــان،  کــه  اســت  معتقــد  مفیــد)ره(  شــیخ 
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واقعیتهای جهان است و خصوصیتی عقلی و در نتیجه پایدار دارد.)مفید، 1414ق، ج4، 

ص190، »اوائل المقالات«(. ســید مرتضی  ایمان را تصدیق قلبی دانسته و معتقد است 

که اقرار زبانی صرف، اعتباری ندارد. او کفر را به معنای انکار قلبی می‌داند، بنابراین 

انکار زبانی صرف نیز کفر نیست.)سید مرتضی، 1411ق، ص536-537(. شیخ طوسی)ره( 

نیز دیدگاه یاد شــده را تأیید کرده است)طوسی، 1362ش، ص293(، با این حال در میان 

شیعه کســانی هم یافت می‌شــوند که برای عنصر عمل در تعریف ایمان جایگاهی 

ویژه قائل‌اند.

امام‌ خمینی ایمان در معنای فقهی آن را مترادف با اسلام می‌داند که تصدیق قلبی 

به خداوند و پیامبر اسلام)ص( اســت؛ )خمینی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۳۷۷؛  خمینی، ۱۳۸۵، ج۳، 

ص۴۴۷(؛ ایشان اصول و ارکان ایمان را معرفت به خداوند، توحید و ولایت و ایمان به 

‌روز معاد، فرشتگان و کتاب‌های الهی می‌داند.)خمینی، 1382ش، ص۹۸(.

آثار ایمان.۲	

	.۱۲ ن و خوف- وح و عدم حز آرامش ر

اولین اثر و نقش ایمان در انســان، ایجاد سکینه و آرامش روح است که در آیات و 

روایات بسیاری به صورت‌ها و شکل‌های مختلف بیان شده است.

يْهِمْ 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
هِ لا خ

َّ
وْلِياءَ الل

َ
لا إِنَّ أ

َ
خداوند در آیه ۶۲ از ســوره یونس می‌فرمایــد: »أ

گاه باشــید که اولیای خدا نه ترســی بر آنان است و نه  وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ؛ )یونس/62(؛ آ

غمی دارند«.

برای فهم دقیق محتوای این ســخن، باید معنای “اولیا” به خوبی شــناخته شود: 

اولیا، جمع “ولی” در اصل از ماده “ولی یلی” گرفته شــده که به معنای نبودن واسطه 

میــان دو چیز و نزدیکی و پی‌درپی بودن آن‌ها اســت. به همین دلیل به هر چیزی که 

نسبت به دیگری قرابت و نزدیکی داشته باشد، خواه از نظر مکان یا زمان یا نسب و یا 

مقام، “ولی” گفته می‌شــود. استعمال این کلمه به معنای سرپرست و دوست و مانند 

این‌ها نیز از همین جا ناشی می‌شود.)راغب، 1412ق، ص 885(.

بنابراین، اولیای خدا کســانی هستند که میان آنان و خدا حائل و فاصله‌ای نیست، 
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حجاب‌ها از قلبشــان کنار رفته، و در پرتو نور معرفت و ایمان و عمل پاک، خدا را با 

چشــم دل چنان می‌بینند که هیچ‌گونه شــک و تردیدی به دل‌هایشان راه نمی‌یابد. به 

خاطر همین آشــنایی با خدا که وجود بی‌انتها و قدرت بی‌پایان و کمال مطلق است، 

ماسوی الله در نظرشان کوچک و کم‌ارزش و ناپایدار و بی‌مقدار است.

کسی که با اقیانوس آشنا است، قطره در نظرش ارزشی ندارد و کسی که خورشید 

را می‌بیند نســبت به یک شمع بی‌فروغ بی‌اعتنا است. از اینجا روشن می‌شود که چرا 

 از احتمال فقدان نعمت‌هایی 
ً
آن‌ها ترس و اندوهی ندارند، زیرا خوف و ترس معمولا

که انسان در اختیار دارد و یا خطراتی که ممکن است در آینده او را تهدید کند، ناشی 

 نسبت به گذشته و فقدان امکاناتی است 
ً
می‌شــود. همان‌گونه که غم و اندوه معمولا

که در اختیار داشته است. اولیا و دوستان راستین خدا از هر گونه وابستگی و اسارت 

جهــان ماده آزادند، و زهد به معنای حقیقــی‌اش بر وجود آن‌ها حکومت می‌کند. نه 

با از دســت دادن امکانات مادی جزع و فزع می‌کنند و نه ترس از آینده در این گونه 

مسائل، افکارشان را به خود مشغول می‌دارد.

 در حال اضطراب و نگرانی نسبت به 
ً
بنابراین، غم‌ها و ترس‌هایی که دیگران را دائما

گذشته و آینده نگه می‌دارد، در وجود آن‌ها راه ندارد. یک ظرف کوچک آب با کمترین 

تحریک متلاطم می‌شود، ولی در پهنه اقیانوس حتی طوفآن‌ها هم کم‌اثر هستند و به 

سَوْا عَل‏ى ما 
ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
همین دلیل آن را “اقیانوس آرام” می‌نامند. در قرآن آمده اســت: »لِك

مْ«؛ )حدید/23(؛ تا بر آنچه از دستتان رفته اندوهگین نباشید 
ُ
رَحُوا بِما آتاك

ْ
ف

َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك

َ
فات

و بدانچه به دستتان آمده شادمانی نکنید.

آن‌ها نه در روزهای گذشته که داشته‌اند دل بسته‌اند و نه امروز که از آن جدا می‌شوند 

غمی دارند. روحشــان بزرگ‌تر و فکرشــان بالاتر از آن است که این‌گونه حوادث در 

گذشته و آینده بر آن‌ها اثر بگذارد. این گفتار، بیان استدلالی مسئله است.

گاهی این موضوع به بیان دیگری که شــکل عرفانی دارد عرضه می‌شــود: اولیای 

خدا چنان غرق صفات جمال و جلال او هســتند و چنان محو مشاهده ذات پاک او 

می‌باشــند که غیر او را به دســت فراموشی می‌سپارند. روشن است که در غم و اندوه 

 نیاز به تصور فقدان و از دســت دادن چیزی و یا مواجهه با 
ً
و ترس و وحشــت، حتما
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دشــمن و موجود خطرناکی هست. کســی که غیر خدا در دل او نمی‌گنجد و به غیر 

او نمی‌اندیشــد و جز او را در روح خود نمی‌پذیرد، چگونه ممکن است غم و اندوه و 

ترس و وحشتی داشته باشد.

از آنچه گفتیم، این حقیقت نیز آشــکار شــد که منظور غم‌های مادی و ترس‌های 

دنیوی اســت. دوستان خدا وجودشان از خوف او مالامال است؛ ترس از عدم انجام 

وظایف و مســئولیت‌ها و اندوه بر آنچه از موفقیت‌ها از آنان فوت شده‌است، که این 

ترس و اندوه جنبه معنوی دارد و مایه تکامل وجود انســان و ترقی اوســت، برخلاف 

ترس و اندوه‌های مادی که مایه انحطاط و تنزل است.

یکی دیگر از آیات، آیه 62 از سوره بقره است که خداوند درباره مؤمنان می‌فرماید: 

 
َ

يَوْمِ الخِْرِ وَعَمِل
ْ
هِ وَال

َّ
ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالل صَارَى وَالصَّ ذِينَ هَادُوا وَالنَّ

َّ
ذِينَ آمَنُوا وَال

َّ
»إِنَّ ال

 هُمْ يَحْزَنُونَ«.)بقره/62(؛ به این 
َ

يْهِمْ وَل
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
هِــمْ وَل  رَبِّ

َ
جْرُهُمْ عِنْد

َ
هُمْ أ

َ
ل

َ
صَالِحًا ف

ترتیــب، مومنانی که به خــدا و روز قیامت ایمان آورند و کار شایســته انجام دهند، 

امنیت و آرامش واقعی بر وجود آن‌ها حکمفرماست.

هِ 
َّ
رِ الل

ْ
لا بِذِك

َ
همچنین، آیه ۲۸ از ســوره رعد بر ایــن مطلب دلالت می‌کنــد: »أ

وبُ؛ یاد خدا مایه آرامش دل‌ها است«.)رعد/28(؛ بدون تردید تأثیر ایمان 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
مَئِنُّ ال

ْ
ط

َ
ت

در آرامش و اطمینان نفس، بمراتب از قدرت علم بیشــتر و قوی‌تر اســت. در مواقع 

خطــر، در آنجایی کــه نگرانی و اضطراب روح به اوج خود می‌رســد و هیجآن‌های 

درونــی طوفانی برپا می‌کنند، و دانش روانشــناس از آرام کردن آن عاجز می‌شــود، 

قدرت نیرومنــد ایمان به آن ناراحتی خاتمه می‌دهــد و روح خودباخته و طوفانی را 

مطمئن و آرام می‌کند.

همین نکته اســت که برنامه اسلام را نسبت به روان‌شناسی دنیای امروز، ارزنده‌تر 

می‌کند و برتری مکتب اسلام را بر تمام مکاتب علمی جهان آشکار می‌سازد.

 ناشــی از روح دنیاپرســتی است. 
ً
خلاصه اینکه غم و ترس در انســآن‌ها معمولا

کســانی که از این روح تهی هســتند، اگر غم و ترسی نداشــته باشند، بسیار طبیعی 

است.

در آیه 13 از ســوره احقاف، این مطلب به‌صورت واضح و روشن بیان شده است: 
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يْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ؛ )احقاف/13(؛ 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
لا خ

َ
مَّ اسْــتَقامُوا ف

ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ذِينَ قال

َّ
»اِنَّ ال

آنــان که خداوند جهان را آفریننده خود بدانند و بــه ربوبیتش اعتراف کنند و بر گفته 

خویش پایدار و ثابت باشند، هرگز دچار هراس و اندوه نمی‌شوند«.)فلسفی، 1368ش، 

ج2، ص 179(؛ 

در واقــع، تمــام مراتب ایمان و همه اعمــال صالح در ایــن دو جمله »توحید و 

استقامت« جمع است. چرا که »توحید« اساس همه اعتقادات صحیح است و تمام 

اصول عقاید به ریشــه توحید بازمی‌گردد. »اســتقامت« و صبر و شکیبایی نیز ریشه 

همه اعمال صالح است، زیرا می‌دانیم تمام اعمال نیک را می‌توان در سه عنوان »صبر 

بر اطاعت«، »صبر بر معصیت« و »صبر بر مصیبت« خلاصه کرد. بنابراین، بدیهی 

است این‌گونه افراد نه ترسی از حوادث آینده دارند و نه غمی از گذشته.

نظیر همین مطلب، در آیه 30 ســوره فصلت )با توضیح بیشــتری( آمده است. آنجا 

وا 
ُ
خاف

َ
 ت

َّ
ل

َ
 أ

ُ
ة

َ
مَلائِك

ْ
يْهِمُ ال

َ
 عَل

ُ
ل تَنَزَّ

َ
مَّ اسْــتَقامُوا ت

ُ
هُ ث

َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ذِينَ قال

َّ
کــه می‌گوید: »إِنَّ ال

ونَ؛ )فصلت، 30(؛ اما آن‌هایی که گفتند: 
ُ

وعَد
ُ
نْتُمْ ت

ُ
تِي ك

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
بْشِــرُوا بِال

َ
حْزَنُوا وَ أ

َ
وَ لا ت

ه” اســت و بر گفته خود پافشــاری و استواری هم کردند، ملائکه بر 
َّ
پروردگار ما “الل

آنان نازل گشــته و می‌گویند: نترسید و غم مخورید و به بهشت بشارت و خوشوقتی 

داشته باشید، بهشتی که در دنیا همواره وعده‌اش را به شما می‌دادند«.

این آیه دو چیز اضافه دارد: یکی اینکه بشارت عدم خوف و حزن از سوی فرشتگان 

به آن‌ها داده می‌شــود، در حالی که در آیه 13 احقاف، مسکوت گذاشته شده است. 

دیگر اینکه علاوه بر نفی ترس و غم، بشارت به بهشت موعود نیز در آیه سوره فصلت 

آمده، در حالی که در آیه 13 احقاف، چنین وعده‌ای نبود. به هر حال، این دو آیه یک 

مطلب را تعقیب می‌کند، یکی فشرده‌تر و دیگری مشروح‌تر.

هُ 
َّ
نَا الل وا رَبُّ

ُ
ذِينَ قال

َّ
در تفســیر علی بن ابراهیم می‌خوانیم که در تفسیر جمله »إِنَّ ال

مَّ اسْتَقامُوا« فرمود: استقاموا على ولاية على امير المؤمنين )ع(؛ منظور استقامت بر 
ُ
ث

ولایت امیر مؤمنان علی )ع( است.

این به خاطر آن است که ادامه خط امیر مؤمنان )ع( در جهت علم و عمل و عدالت 

 در عصرهای تاریک و ظلمانی، کار مشــکلی اســت که بدون 
ً
و تقــوی، مخصوصا
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اســتقامت امکان‌پذیر نیســت. بنابراین، یکی از مصداق‌های روشن آیه مورد بحث 

محســوب می‌شــود، نه اینکه مفهوم آن منحصر به همین معنی باشد و استقامت در 

جهاد و اطاعت پروردگار و مبارزه با هوای نفس و شیطان را شامل نشود. در این رابطه 

می‌توان به آیات فتح/4، فتح/25، توبه/40 نیز اشــاره کرد. از مطالب پیشــین روشن 

می‌شود که مراد از سکینت، روحی الهی است که باعث آرامش قلب و استقرار نفس 

می‌شود. این توجیه، معنای ظاهری کلمه »سکینه« را نفی نمی‌کند، چرا که سکینه به 

معنای سكون قلب و عدم اضطراب آن است.

خداوند در آیه 49 ســوره انبیاء درباره مؤمنان از خوف و ترس دیگری یاد می‌کند: 

ونَ؛ کسانی که از پروردگارشان 
ُ

فِق
ْ

اعَةِ مُش يْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّ
َ

غ
ْ
هُمْ بِال وْنَ رَبَّ

َ
ش

ْ
ذِينَ يَخ

َّ
»ال

با اینکه او را به خشــم نمی‌بینند، می‌ترســند و از رستاخیز بیمناکند«. بنابراین، آن‌ها 

خوف و ترس دیگری دارند.

به همین مضمون است ســخنان امیر مؤمنان علی )ع( در خطبه معروف همام که 

 وَ 
ٌ
بُهُمْ مَحْزُونَة و

ُ
ل

ُ
حالات اولیای خدا را به عالی‌ترین وجهی ترســیم کرده اســت: »ق

رْوَاحُهُمْ فِي 
َ
سْــتَقِرَّ أ

َ
مْ ت

َ
يْهِمْ ل

َ
هُمْ عَل

َ
هُ ل

َّ
تَبَ الل

َ
ذِي ك

َّ
 ال

ُ
جَل

َ ْ
 ال

َ
ــوْ ل

َ
 وَ ل

ٌ
مُونَة

ْ
ــرُورُهُمْ مَأ

ُ
ش

ا؛ )صبحى، صالح، نهج البلاغه، خطبه 
َ

عِق
ْ
 مِنَ ال

ً
وْفا

َ
وَابِ وَ خ

َّ
ى الث

َ
 إِل

ً
وْقا

َ
 عَيْنٍ ش

َ
ة

َ
رْف

َ
جْسَادِهِمْ ط

َ
أ

193(. دل‌های آن‌ها محزون و مردم از شر آن‌ها در امانند«. اگر اجل معین الهی برای 

آن‌ها نبود، حتی یک چشــم بر هم زدن، ارواح آن‌ها در بدن‌هایشان آرام نمی‌گرفت، 

به خاطر عشق به پاداش الهی و ترس از مجازات و کیفر او«؛ )مکارم شیرازی، 1374ش، 

ج8، ص337(.

 محبوبیت و دوستی-۲۲.	

خداوند در آیه 96 ســوره مریم ایمان را سرچشمه محبوبیت دانسته و می‌فرماید: 

ا؛ کسانی که ایمان آورده  حْمَانُ وُدًّ هُمُ الرَّ
َ
 ل

ُ
الِحاتِ سَيَجْعَل وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
»إِنَّ ال

و عمل صالح انجام داده‌اند، خداوند رحمن محبت آن‌ها را در دل‌ها می‌افکند«.

اختلاف نظر مفسّــران در اینکه مقصود از این آیه چه کســی یا کسانی هستند، به 

چند دســته تقسیم می‌شود. برخی این آیه را مخصوص امیر مؤمنان علی )ع( و برخی 
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شــامل همه مؤمنان می‌دانند. دیگران بر این باورند که مقصود، محبت مؤمنان نسبت 

بــه یکدیگر و تأثیر آن بر قــدرت و وحدت کلمه آنان اســت. همچنین برخی آن را 

به دوســتی مؤمنان در آخرت اشــاره می‌دانند؛ آنچنان که آن‌ها به یکدیگر علاقه پیدا 

می‌کنند که از دیدار یکدیگر بالاترین شادمانی و سرور به آن‌ها دست می‌دهد.

اما اگر با وسعت نظر به مفاهیم وسیع آیه بنگریم، خواهیم دید که همه این تفسیرها 

در مفهوم آیه جمع اســت و با هم تضادی ندارند. نکته اصلی این اســت که ایمان و 

عمــل صالح جاذبه فوق‌العاده‌ای دارد. اعتقاد بــه یگانگی خدا و دعوت پیامبران که 

بازتاب آن در روح و فکر و گفتار و کردار انسان به صورت اخلاق عالی انسانی تجلی 

می‌کند، همچون نیروهای عظیم مغناطیسی کششی و رباینده است.

حتی افراد ناپاک و آلوده از پاکان لذت می‌برند و از ناپاکانی همچون خود متنفرند. 

کید دارند  به همین دلیل، هنگامی که می‌خواهند همســر یا شریکی انتخاب کنند، تأ

که طرف مقابل آن‌ها پاک و نجيب و امین و درســتکار باشــد. این طبیعی است و در 

حقیقت نخســتین پاداشی است که خدا به مؤمنان و صالحان می‌دهد که دامنه‌اش از 

دنیا به سراسر دیگر نیز کشیده می‌شود.

        باچشــم خود بســيار ديده‏ايم اينگونه افراد پاك هنگامى كه چشــم از جهان 

م‏ىبندند، ديده‏ها براى آن‌ها گريان م‏ىشــود، هر چند ظاهرا پست و مقام اجتماعى 

نداشــته باشــند، همه مردم جاى آن‌ها را خالى م‏ىبينند، همه خود را در عزاى آن‌ها 

شريك محسوب م‏ىدارند.

        اما اينكه بعضى آن را در باره امير مؤمنان على)ع( دانسته و در روايات بسيارى 

به آن اشاره شده بدون شك درجه عالى و مرحله بالاى آن، ويژه آن امام متقين است، 

ولــى اين مانع از آن نخواهــد بود كه در مراحل ديگر همه مؤمنان و صالحان از طعم 

اين محبت و محبوبيت در افكار عمومى بچشند، و از اين مودت الهى سهمى ببرند، 

و نيز مانع از آن نخواهد بود كه دشــمنان نيز در دل خود احســاس محبت و احترام 

نسبت به آن‌ها كنند.

ه اذا 
َّ
در حديثی از پيامبر)ص( این مفهوم نقل شده است که حضرت فرمود: »ان الل

احــب عبدا دعا جبرئيل، فقال يا جبرئيل انى احب فلانا فاحبه، قال فيحبه جبرئيل ثم 
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ه يحب فلانا فاحبوه، قال فيحبه اهل السماء ثم يوضع له 
َّ
ينادى فى اهل السماء ان الل

ه اذا ابغض عبدا دعا جبرئيل، فقال يا جبرئيل انى ابغض 
َّ
القبول فــى الارض! و ان الل

ه يبغض فلانا 
َّ
فلانا فابغضــه، قال فيبغضه جبرئيل، ثم ينادى فى اهل الســماء ان الل

فابغضوه، قال فيبغضه اهل الســماء ثم يوضع لــه البغضاء فى الارض؛    هنگامى كه 

خداوند كسى از بندگانش را دوست دارد به فرشته بزرگش جبرئيل م‏ىگويد: من فلان 

كس را دوســت دارم او را دوســت بدار، جبرئيل او را دوست خواهد داشت، سپس 

در آســمآن‌ها ندا م‏ىدهد كه اى اهل آســمان! خداوند فلان كس را دوست دارد او را 

دوســت داريد، و به دنبال آن همه اهل آســمان او را دوست م‏ىدارند، سپس پذيرش 

اين محبت در زمين منعكس م‏ىشــود. و هنگامى كه خداوند كســى را دشمن بدارد 

به جبرئيل م‏ىگويد: من از او متنفرم، او را دشمن بدار، جبرئيل او را دشمن م‏ىدارد، 

ســپس در ميان اهل آســمآن‌ها ندا م‏ىدهد كه خداوند از او متنفر است او را دشمن 

داريد، همه اهل آســمآن‌ها از او متنفر م‏ىشوند، ســپس انعكاس اين تنفر در زمين 

خواهد بود«.

اين حديث پر معنى نشــان م‏ىدهد كه ايمان و عمل صالح بازتابى دارد به وسعت 

عالم هســتى، و شعاع محبوبیت حاصل از آن تمام پهنه آفرينش را فرا م‏ىگيرد، ذات 

پاك خداوند چنين كســانى را دوســت دارد، نزد همه اهل آســمان محبوبند، و اين 

محبت در قلوب انســآن‌هاىي كه در زمين هستند پرتوافكن م‏ىشود. راستى چه لذتى 

از اين بالاتر كه انسان احساس كند محبوب همه پاكان و نكيان عالم هستى است؟ و 

چه دردناك است كه انسان احساس كند زمين، آسمان، فرشته‏ها و انسآن‌هاى با ايمان 

همه از او متنفر و بيزارند.

1  - اين حديث در بسيارى از منابع معروف حديث و همچنين بسيارى از كتب تفسير آمده است، 

ولى متنى انتخاب شده در تفسير» فى ظلال« جلد پنجم صفحه 454 از احمد و مسلم و بخارى، 

نقل شده.)نقل از نمونه(
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ی-۳۲.	  نجات و رستگار

خداوند در آیات 51و52 از ســوره نور، یکی از صفــات مؤمنین یعنی اطاعت و 

تســلیم بودن محض و همچنین نتیجه آن را که رســتگاری و پیروزی باشد بیان کرده 

هِ وَ 
َّ
ى الل

َ
مُؤْمِنِيــنَ إِذا دُعُوا إِل

ْ
 ال

َ
وْل

َ
ما كانَ ق اســت، چنانکه در آیه 51 می‌فرمایــد: »إِنَّ

لِحُونَ؛ )نور/51(. مؤمنان 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
عْنا وَ أ

َ
ط

َ
وا سَمِعْنا وَ أ

ُ
ول

ُ
نْ يَق

َ
مَ بَيْنَهُمْ أ

ُ
رَسُولِهِ لِيَحْك

هنگامى كه به سوى خداورسولش دعوت شوندتاميان آنان داورى كند سخنشان تنها 

عْنا« 
َ

ط
َ
اين است كه م‏ىگويند شــنيديم و اطاعت كرديم.چه تعبير جالبى» سَمِعْنا وَ أ

)شنيديم و اطاعت كرديم( كوتاه و پر معنى.

جالب اينكه كلمه» انّما« كه براى حصر اســت م‏ىگويد: آن‌ها جز اين ســخنى 

ندارند و سر تا پايشان همين يك سخن است و راستى حقيقت ايمان نيز همين است 

و بس» ســمعنا و اطعنا«كســى كه خدا را عالم به همه چيز م‏ىداند، و بى نياز از هر 

كس،  رحيم و مهربان به همه بندگان، چگونه ممكن اســت داورى كسى را بر داورى 

او ترجيح دهد؟ و چگونه ممكن است عكس العملى، جز شنيدن و اطاعت كردن در 

برابر فرمان و داوريهايش نشــان دهد؟ و چه وسيله خوبى است براى پيروزى مؤمنان 

لِحُونَ؛ 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
راســتين و چه آزمون بزرگى؟! لذا در پايان آيه م‏ىفرمايد: » وَ أ

رستگاران واقعى آن‌ها هستند«.

كســى كه زمام خود را به دست خدا بســپارد، و او را حاكم و داور قرار دهد بدون 

شــك در همه چيز پيروز است، چه در زندگى مادى و چه معنوى«. درآيه 52 همین 

 
ِ

ســوره، همين حقيقــت را به صورت كل‏ىتر تعقيب كــرده و م‏ىفرمايد: » وَ مَنْ يُطِع

فائِزُونَ؛ )همان/52(. كسانى كه اطاعت 
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
هِ ف

ْ
ق هَ وَ يَتَّ

َّ
 الل

َ
ش

ْ
هُ وَ يَخ

َ
هَ وَ رَسُــول

َّ
الل

خدا و پيامبر )ص( كنند و از خدا بترســند و تقوى پيشه نمايند آن‌ها نجات يافتگان و 

پيروزمندانند«.

در ايــن آيه مطيعــان و پرهيزگاران را به عنوان» فائز« توصيــف كرده، ودر آيه قبل 

كســانى كه دربرابرداوری خدا و پيامبر)ص( تسليم‌اند به عنوان »اهل فلاح« توصيف 

شــده‏اند، به طورى كه از منابع لغت استفاده م‏ىشــود؛ »فوز« و»فلاح« تقريبا يك 

معنى دارد.
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٭

فر بالخير مع حصول 
ّ

وْزُ: الظ
َ

ف
ْ
»راغــب« در» مفردات« در مورد فوز م‏ىگويد: »ال

السّــامة؛ )راغب، 1412ق، ص647(. فوز به معنى پيروزى و رســيدن به كار خير است 

رُ و إدراك بغية؛ )همان/646(. 
َ

ف
َّ

حُ: الظ
َ

ل
َ

توأم با سلامت« و در مورد فلاح م‏ىگويد: » الف

فلاح همان ظفر و رســيدن به مقصود اســت« )البته در اصل به معنى شــكافتن م‏ىباشد و از 

آنجاك‏ىيه افراد پيروزمند موانع را بر طرف م‏ىســازند و مســير خود را براى رســيدن به مقصد م‏ىشكافند 

و پيــش م‏ىروند، فلاح در معنى پيروزى به كار رفته اســت( و از آنجا كه در آيه اخير ســخن از 

اطاعت به طور مطلق اســت و در آيه قبل از تســليم در برابر داورى خدا كه ىكي عام 

است و ديگرى خاص، نتيجه هر دو نيز بايد ىكي باشد.

قابل توجه اينكه: در آيه اخير براى» فائزون« ســه وصف ذكر شده است: اطاعت 

خدا و پيامبر، خشــيت و تقوى. بعضى از مفسران گفته‏اند: اطاعت، يك معنى كلى 

است و خشــيت شاخه درونى آن، و تقوى شــاخه بيرونى آن است. و به اين ترتيب 

نخســت از اطاعت به طور كلى ســخن گفته شــده، سپس از شــاخه درونى و بعد 

برونيش.

لِحُونَ« 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
ذكر اين نكته نيز لازم است كه در روايتى در تفسير جمله»وَ أ

از امام باقر )ع( چنين نقل شــده: » ان المعنى بالاية، امير المؤمنين«.)عروسی حویزی، 

1415ق، ج 3، ص 616(. مقصود از اين آيه، على)ع( است«.

بدون شك على)ع( بارزترين مصداق آيه است و منظور از روايت فوق همين است 

و هرگــز عموميت مفهوم آن از بين نم‏ىرود. )مکارم شــیرازی، 1374ش، ج‏14، ص 524(. 

على) ع( نیز فرموده: »العلم حيات و الايمان نجات؛ علم مايه زندگى و حيات است 

 
َ

دِ اسْتَمْسَك
َ

ق
َ
هِ ف

َّ
وتِ وَ يُؤْمِنْ بِالل

ُ
اغ

َّ
رْ بِالط

ُ
ف

ْ
مَنْ يَك

َ
و ايمان باعث رســتگارى و نجات؛ ف

هُ سَــمِيعٌ عَلِيمٌ؛ هر كس از راه كفر و شرك برگردد و 
َّ
ها وَ الل

َ
 انْفِصامَ ل

َ
ق‏ى ل

ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
بِال

به خداوند جهان ايمان بياورد به رشته محكم و مطمئنى دست يافته كه هرگز گسسته 

نمي شود«.
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 بهشت جاویدان-۴۲.	

خداوند در آیه 43 ســوره اعراف، نتیجه داشــتن ایمان وعمل صالح را بهشــت 

 
ً
سا

ْ
 نَف

ُ
ف

ِّ
ل

َ
الِحاتِ لا نُك وا الصَّ

ُ
ذِينَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
جاویدان دانســته‌اند ومی فرماید: » وَ ال

ونَ؛ )اعراف/42(. كسانى كه ايمان آورند 
ُ

ةِ هُمْ فِيها خالِد جَنَّ
ْ
صْحابُ ال

َ
 أ

َ
ولئِك

ُ
 وُسْعَها أ

َّ
إِلا

و عمل صالح انجام دهند، اهل بهشت‌اند و جاودانه در آن خواهند ماند«.

ولى در ميان اين جمله )يعنى در ميان» مبتدا« و» خبر«( يك جمله معترضه كه اشاره به 

 وُسْعَها؛ ما 
َّ

 إِل
ً
سا

ْ
 نَف

ُ
ف

ِّ
ل

َ
پاسخ بسيارى از سؤالات است بيان كرده، م‏ىگويد: » لا نُك

هيچكس را جز به اندازه تواناييش تكليف نمك‏ىنيم«. اشاره به اينكه كسى تصور نكند 

كه قرار گرفتن در صف افراد با ايمان و انجام عمل صالح در دسترس همه كس نيست 

و جــز افراد معدودى قدرت بر وصول بــه آن ندارند، زيرا تكاليف پروردگار به اندازه 

قدرت افراد است و به اين وسيله راه را به روى همه كس اعم از عالم و جاهل، كوچك 

و بزرگ و در هر سن و سال گشوده و همه را دعوت به پيوستن به اين صف مك‏ىند، و 

البته از هر كس به اندازه استعداد فكرى و جسمى و امكاناتش انتظار دارد.

اين آيه مانند بســيارى ديگر از آيات قرآن، وســيله نجات و ســعادت جاويدان را 

منحصرا ايمان و عمل شايسته معرفى مك‏ىند و به اين ترتيب به عقيده خرافى مسيحيان 

امروز كه وســيله نجات را قربانى شدن مسيح در برابر گناهان بشريت م‏ىدانند، خط 

بطلان مك‏ىشــد، اصرار قرآن روى مساله ايمان و عمل صالح در آيات مختلف براى 

كوبيدن اين طرز تفكر و مانند آن است.

در آيــه بعد ازآیه فوق، اشــاره به ىكي از مهمترين نعمتهاىي كه خدا به بهشــتيان 

ارزانى م‏ىدارد و مايه آرامش روح و جان آن‌ها است كرده و م‏ىگويد: »وَ نَزَعْنا ما فِي 

؛ )همان/43(. يكنه‏ها و حسدها و دشمنيها را از دل آن‌ها برمك‏ىنيم«. 
ٍّ

ورِهِمْ مِنْ غِل
ُ

صُد

»غِل« در اصل به معنى نفوذ مخفيانه چيزى است، و به همين جهت به حسد و يكنه 

و دشمنى كه به طرز مرموزى در جان انسان نفوذ مك‏ىند»غِل« گفته م‏ىشود، و اگر به 

رشوه نيز»غلول« م‏ىگويند به اين مناسبت است كه نفوذ مخفيانه براى انجام خيانتى 

م‏ىباشد.)رشیدرضا، 1414ق، ج 8، ص421(.

در حقيقت ىكي از بزرگترين ناراحتي هاى انســآن‌ها در زندگى دنيا كه سرچشمه 
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٭

پكيارهاى وســيع اجتماعى م‏ىشــود وعلاوه بر خسارتهاى ســنگين جانى و مالى 

آرامش روح را به كلى بر هم م‏ىزند، همين» يكنه‏توزى« و »حســد« است. بسيارى 

را م‏ىشناســيم كه در زندگى هيچ چيز كم ندارند، تنها رنج و عذاب اليم آن‌ها حسد 

نسبت به وضع ديگران، و يكنه‏توزى است كه زندگى مرفه آن‌ها را عرصه تاخت و تاز 

لشكر اندوه و غم و فعاليتهاى خسته كننده ب‏ىدليل م‏ىسازد. 

مْ وَ 
ُ
اک حســد یکی از عوامل نابودی عمل نیک است؛ پیامبر اسلام فرموده‌اند: »إیَّ

بَ«؛ بپرهیزید از حسد، 
َ

 النّارُ الحَط
ُ

ل
ُ
ک

ْ
أ
َ
ما ت

َ
 الحَسَــناتِ ک

ُ
ل

ُ
ک

ْ
 یَأ

َ
إِنَّ الحَسَد

َ
 ف

َ
الحَسَــد

زیرا حســد حســنات را نابود می‌کند، همان‌گونه که آتش هیزم را می‌سوزاند.)مکارم، 

1379ش، ج16، ص393(.

بهشتيان به كلى از بدبختي‌هاى ناشى از اينگونه صفات بركنارند، نه يكنه‏اى دارند 

و نه حســدى و نه عواقب شــوم اين صفات زشــت، آن‌ها با هم در نهايت دوستى و 

محبــت و صفا و صميميت و آرامش زندگــى مك‏ىنند، همه از وضع خود راضي‌اند، 

حتى آن‌ها كه در مقامات پائينترى قرار دارند نســبت به وضع كســانى كه مقام آن‌ها 

بالاتر اســت، رشك و حســد نم‏ىبرند، و به اين ترتيب بزرگترين مشكل همزيستى 

سالم آن‌ها حل شده است.

بعضى مفســران روايتى نقل كرده‏اند: هنگامى كه بهشــتيان به سوى بهشت روان 

شوند، بر در بهشت درختى م‏ىبينند كه از ريشه آن، دو چشمه جارى است؛ از ىكي 

از آن دو چشــمه م‏ىنوشند، و تمام يكنه‏ها و حســدها از قلب آن‌ها شسته م‏ىشود و 

اين همان شــراب طهور است، و در چشمه ديگر خود را شستشو م‏ىدهند و طراوت 

و زيباىي در اندام آن‌ها آشــكار م‏ىشــود، به طورى كه بعد از آن هرگز ژوليده و رنگ 

پريده و دگرگون نخواهند شد.

اين حديث گرچه ســندش به پيامبر)ص( و امامان)ع( نرسيده است و تنها ىكي از 

مفسران به نام»سدى« نقل كرده، اما بعيد نيست در اصل از پيامبر)ص( نقل شده باشد 

گاهى يابند، و در هر  زيرا اين امور از مســائلى نيست كه امثال»سدى« بتوانند از آن آ

حال اشــاره لطيفى است به اين حقيقت كه بهشــتيان هم از درون شستشو م‏ىشوند 

و هم از برون، هم زيبائيهاى جســمانى دارنــد و هم زيبائيهاى روحانى، و هيچگونه 
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حســد و يكنه آن‌ها را رنج نم‏ىدهد. خوشــا به حال مردمى كه در اين دنيا نيز بهشتى 

براى خود بســازند و ســينه‏ها را از يكنه‏ها و حسدها پاك كنند، و از رنجهاى ناشى از 

آن بركنار گردند.

قرآن پس از ذكر اين نعمت روحانى، اشاره به نعمت مادى و جسمانى آن‌ها كرده 

حْتِهِمُ الْن‌هارُ؛ از زيــر قصرهاى آن‌ها نهرهاى آب جريان 
َ
جْرِي مِنْ ت

َ
م‏ىگويــد: » ت

دارد«. ســپس رضايت و خشــنودى كامل و همه جانبه اهل بهشــت را با اين جمله 

ا  نَّ
ُ
ــذِي هَدانا لِهذا وَ ما ك

َّ
هِ ال

َّ
 لِل

ُ
حَمْد

ْ
وا ال

ُ
منعكــس مك‏ىند كه آن‌ها م‏ىگويند: » وَ قال

هُ؛ حمد و سپاس مخصوص خداوندى است كه ما را به اين 
َّ
نْ هَدانَا الل

َ
وْ لا أ

َ
لِنَهْتَدِيَ ل

همه نعمت رهنمون شــد و اگر او ما را راهنماىي نمك‏ىرد، هرگز، هدايت نمی‌یافتيم 

اين توفيق او بود كه دست ما را گرفت و از گذرگاههاى زندگى عبور داد و به سر منزل 

 فرستادگان پروردگار ما، 
ً
؛ مســلما حَقِّ

ْ
نا بِال  رَبِّ

ُ
 رُسُل

ْ
 جاءَت

ْ
د

َ
ق

َ
ســعادت رسانيد«. »ل

راســت م‏ىگفتند و ما با چشم خود درست‏ىگفتار آن‌ها را هم اكنون م‏ىبينيم«؛ در اين 

هنگام نداىي بر م‏ىخيزد، و اين جمله را در گوش جان آن‌ها ســر، م‏ىدهد: » وَ نُودُوا 

ونَ؛ كه اين بهشــت را به خاطر اعمال پاكتان 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
تُمُوها بِما ك

ْ
ورِث

ُ
 أ

ُ
ة جَنَّ

ْ
مُ ال

ُ
ك

ْ
نْ تِل

َ
أ

به ارث برديد«. )مکارم شیرازی، 1374ش، ج‏6، ص 177(.

 پاداشهای دنیوی و معنوی-۵۲.	

برای اثبات این مطلب ســراغ آیات وروایات می‌رویــم: آیات را از گفتگوی نوح 

پیامبر با خداوند غفار شــروع می‌کنیــم: حضرت نوح)ع( درآغــاز، نزد خداوند از 

لجاجت، مخالفت وطغیان قوم خود اینگونه شکایت می‌کند و می‌گوید: 

...؛ )نوح/5(. پــروردگارا! من قوم خود را 
ً
 وَ نَهارا

ً
يْلا

َ
وْمي‏ ل

َ
 ق

ُ
ي دَعَــوْت  رَبِّ إِنِّ

َ
»قــال

شــب و روز )به سوى تو( دعوت كردم؛ اما دعوت من چيزى جز» فرار از حق« بر آن‌ها 

نيفــزود! و من هر زمان آن‌ها را دعوت كردم كه ايمــان بياورند و تو آن‌ها را بيامرزى 

انگشتان خويش را در گوشها قرار داده، و لباسهايشان را بر خود )پيچيدند، و در مخالفت 

اصرار ورزيدند، و شديدا استكبار كردند(، سپس من آن‌ها را آشكارا )به توحيد و بندگى تو( دعوت 

كردم و آن‌ها را پنهان به سوى تو خواندم«.
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ســپس حضرت نوح)ع(، در ادامه بيانات مؤثر خود براى هدايت آن قوم لجوج و 

سركش اين بار روى بشارت و تشويق تيكه مك‏ىند، و به آن‌ها وعده مؤكد م‏ىدهد كه 

اگر از شــرك و گناه توبه كنند خدا درهاى رحمت خويش را از هر ســو به روى آن‌ها 

؛ خداوندا من به 
ً
ارا

َّ
ف

َ
هُ كانَ غ مْ إِنَّ

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
تُ اسْــتَغ

ْ
ل

ُ
ق

َ
م‏ىگشــايد، عرض مك‏ىند: » ف

آن‌ها گفتم: از پروردگار خويش تقاضاى آمرزش كنيد كه او بســيار آمرزنده است«. 

مْ 
ُ
يْك

َ
ماءَ عَل نه تنها شــما را از گناهان پاك م‏ىســازد، بلكه اگر چنين كنيد، يُرْسِلِ السَّ

؛ باران هاى پربركت آســمان را پى در پى بر شــما فرو م‏ىفرستد« خلاصه هم 
ً
رارا

ْ
مِد

بــاران رحمت معنوى و هم باران پر بركت مادى او شــما را فــرا م‏ىگيرد. قابل توجه 

اينكه م‏ىگويد: »آســمان را بر شما م‏ىفرســتد« يعنى آن قدر باران م‏ىبارد كه گوىي 

آســمان دارد نازل م‏ىشود! اما چون باران رحمت است نه ويرانى م‏ىآورد، ونه آسيبى 

م‏ىرســاند، بلكه در همه جا مايه خرمى، سرسبزی و طراوت است. سپس م‏ىافزايد: 

مْ 
ُ
ك

َ
 ل

ْ
مْوالٍ وَ بَنِينَ؛ و اموال و فرزندان شــما را افزون مك‏ىند«؛ » وَ يَجْعَل

َ
مْ بِأ

ُ
وَ يُمْدِدْك

؛ و براى شما باغهاى خرم و سرسبز و نهرهاى آب جارى 
ً
مْ آن‌هارا

ُ
ك

َ
 ل

ْ
اتٍ وَ يَجْعَل جَنَّ

قرار م‏ىدهد«.) نوح/ 11 - 14(.

بــه اين ترتيب يــك نعمت بزرگ معنوى و پنج نعمت بــزرگ مادى به آن‌ها وعده 

داده، نعمت بزرگ معنوى بخشــودگى گناهان و پاك شــدن از آلودگ‏ى کفر و عصیان 

است.

امّــا نعمتهاى مادى: ريزش بارآن‌هاى مفيد و بــه موقع و پر بركت، فزونى اموال، 

فزونى فرزندان )سرمايه‏هاى انسانى(، باغهاى پر بركت، و نهرهاى آب جارى؛ آرى ايمان 

و تقوى طبق گواهى قرآن مجيد هم موجب آبادى دنيا و هم آخرت است.

در بعضى از روايات آمده است كه وقتى اين قوم لجوج از قبول دعوت نوح سر باز 

زدند، خشكسالى و قحطى آن‌ها را فرا گرفت، و بسيارى از اموال و فرزندانشان هلاك 

شدند، زنان عقيم گشتند و كمتر بچه م‏ىآوردند، نوح به آن‌ها گفت: اگر ايمان بياوريد 

همه اين مصائب و بلاها از شما دفع خواهد شد، ولى آن‌ها اعتناىي به او نكردند و هم 

چنان سر سختى نشان دادند تا عذاب نهاىي فرا رسيد و همه را درو كرد!

بنابرایــن، همانگونه که از آيات فوق، اين مطلب-كــه ايمان و عدالت مايه آبادى 
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جوامع اســت- استفاده شد، و همچنین از آيات مختلف دیگری قرآن، این مطلب به 

خوبى استفاده م‏ىشود.

تَحْنا 
َ

ف
َ
وْا ل

َ
ق

َّ
ر‏ى آمَنُــوا وَ ات

ُ
ق

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
 در آيه 96 »اعراف« م‏ىخوانيــم: »وَ ل

ً
مثــا

رْضِ؛ اگر اهل شهرها و آباديها ايمان بياورند و تقوا پيشه 
َ ْ
ماءِ وَ ال يْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ

َ
عَل

كنند درهاى بركات آسمان و زمين را به روى آن‌ها م‏ىگشائيم«.

يْهِمْ 
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 وَ ما أ

َ
نْجِيل ِ

ْ
وْراةَ وَ ال قامُوا التَّ

َ
هُمْ أ نَّ

َ
وْ أ

َ
در آيه 66 »مائده« آمده است: »وَ ل

رْجُلِهِــمْ؛ اگر آن‌ها تورات و انجيل و آنچه 
َ
حْتِ أ

َ
وْقِهِمْ وَ مِنْ ت

َ
وا مِنْ ف

ُ
ل

َ
ك

َ َ
هِــمْ ل مِنْ رَبِّ

از طرف پروردگارشــان بر آنان نازل شده اســت بر پا دارند، از آسمان و زمين روزى 

م‏ىخورند». )و بركات زمين و آسمان، آن‌ها را فرا خواهد گرفت(.

اين» رابطه« تنها يك رابطه معنوى نيســت، بلكه علاوه بر رابطه معنوى كه آثارش 

را به خوبى م‏ىبينيم رابطه مادى روشنى نيز در اين زمينه وجود دارد. كفر و ب‏ىايمانى 

سرچشمه عدم احساس مسئوليت، قانون‏شكنى، و فراموش كردن ارزشهاى اخلاقى 

است، و اين امور سبب از ميان رفتن وحدت جامعه‏ها، متزلزل شدن پايه‏هاى اعتماد 

واطمينان، هدر رفتن نيروهاى انســانى واقتصــادی و به هم خوردن تعادل اجتماعى 

است. بديهى است كه جامعه‏اى كه اين امور بر آن حاكم گردد به سرعت عقب‏نشينى 

مك‏ىند و راه ســقوط و نابودى را پيش خواهد گرفت. واگر م‏ىبينيم جوامعى هســتند 

كه با وجود عدم ايمان و تقوا از پيشرفت نسبى وضع مادى برخوردارند آن را نيز بايد 

مرهون رعايت نسبى بعضى از اصول اخلاقى بدانيم كه ميراث انبياى پيشين و نتيجه 

زحمات رهبران الهى و دانشمندان و علما در طول قرنها است.

در روايات اسلامى نيز روى اين معنى زياد تيكه شده است كه استغفار و ترك گناه 

ســبب فزونى روزى و بهبودى زندگى م‏ىشود، از جمله: در حديثى از على )ع( آمده 

كه فرموده: » اكثر الاســتغفار تجلب الرزق؛ )عروســی حویزی، 1415ق، ج 5، ص 424(. 

زياد استغفار كن تا روزى را به سوى خود جلب كنى«.

ه عليه 
َّ
در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم) ص( چنين نقل شده كه فرمود: من انعم الل

ه، و من حزنه امر فليقل، 
َّ
ه تعالى، و من اســتبطا الرزق فليستغفر الل

َّ
نعمة فليحمد الل

ه؛ )همان(. كســى كه خداوند نعمتى به او بخشــيده شكر خدا 
َّ
لا حول و لا قوة الا بالل
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را بجا آورد، و كســى كه روزيش تاخير كرده از خدا طلب آمرزش كند، و كســى كه 

ه«؛ )مجلســی، 1403ق، 
َّ
بر اثر حادثه‏اى غمگين گردد بگويد: »لا حول و لا قوة الا بالل

ج46، ص202(.

ه ســبحانه الاســتغفار سببا لدرور 
َّ
در نهج البلاغه نيز م‏ىخوانيم: »و قد جعل الل

ماءَ   يُرْسِــلِ السَّ
ً
ارا

َّ
ف

َ
هُ كانَ غ مْ إِنَّ

ُ
ك فِرُوا رَبَّ

ْ
الرزق و رحمة الخلق، فقال ســبحانه اسْــتَغ

؛ )صبحی، نهج البلاغه، 1414ق، ح 143(. خداوند سبحان، استغفار را سبب 
ً
رارا

ْ
مْ مِد

ُ
يْك

َ
عَل

فزونــى روزى و رحمت خلق قرار داده، و فرموده: از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد 

كه او بســيار آمرزنده است، باران پر بركت آسمان را بر شما م‏ىفرستد«. حقيقت اين 

است كه مجازات بســيارى از گناهان، محروميتهاىي در اين جهان است و هنگامى 

كه انســان از آن توبه كند و راه پاىك و تقوى را پيش گيرد، خداوند اين مجازات را از 

او بر طرف م‏ىسازد.)مکارم شیرازی، 1374ش، ج‏25، ص74(.

وشن بینی-۶۲.	  بصیرت و ر

در قــرآن مجید كرارا »مرگ« و »حيــات« به معنى مرگ و حيات معنوى، و كفر و 

ايمان، آمده اســت و اين تعبير به خوبى نشــان م‏ىدهد كه ايمان يك عقيده خشك و 

خالى يا الفاظى تشــريفاتى نيســت، بلكه به منزله روحى است كه در كالبد بيجان 

افراد ب‏ىايمان دميده م‏ىشــود و در تمام وجود آن‌ها اثر م‏ىگذارد، چشــم آن‌ها ديد 

و روشــناىي، گوش آن‌ها قدرت شــنواىي، زبان آن‌ها توان سخن گفتن و دست و پای 

آن‌هــا قدرت انجام هر گونه كار مثبت پيدا مك‏ىند، ايمان، افراد را دگرگون م‏ىســازد 

و در سراســر زندگى آن‌ها اثر م‏ىگذارد و آثار حيات را در تمام شــئون آن‌ها آشــكار 

م‏ىنمايد.

حْيَيْناهُ« )انعام/122( اســتفاده م‏ىشــود كه ايمان، گرچه 
َ
أ
َ
 ف

ً
وَ مَنْ كانَ مَيْتا

َ
از جمله »أ

بايد با كوشش از ناحيه خود انسان صورت گيرد اما تا كششى از ناحيه خدا نباشد اين 

اسِ؛ ما   يَمْشِي بِهِ فِي النَّ
ً
هُ نُورا

َ
نا ل

ْ
كوششها به جاىي نم‏ىرسد! سپس م‏ىگويد: »وَ جَعَل

براى چنين افراد نورى قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه بروند«. 

 منظور از 
ً
گرچه مفســران درباره منظور از اين »نور« احتمالاتى داده‏اند اما ظاهرا
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آن، تنها قرآن و تعليمات پيامبر)ص( نيســت، بلكه علاوه بر اين، ايمان به خدا، بينش 

و درك تازه‏اى به انســان م‏ىبخشد، روشن‏بينى خاصى به او م‏ىدهد، افق ديد او را از 

زندگى محدود مادى و چهار ديوار عالم مادّه، فراتر برده و در عالمى فوق العاده وسيع 

فرو م‏ىبرد.

وازآنجا كه او را به خودسازى دعوت مك‏ىند، پرده‏هاى خود خواهى و خودبينى و 

تعصب و لجاج و هوى و هوس را از مقابل چشــم جانش كنار م‏ىزند، و حقايقى را 

م‏ىبينــد كه هرگز قبل از آن قادر به درك آن‌ها نبود. درپرتو اين نور م‏ىتواند راه زندگى 

خود را در ميان مردم پيدا كند، و از بسيارى اشتباهات كه ديگران به خاطرِ آز و طمع، 

و بــه علت تفكر محــدود مادى، و يا غلبه خود خواهى و هــوى و هوس، گرفتار آن 

م‏ىشوند مصون و محفوظ بماند.

ه؛ ‏ انسان با ايمان با 
َّ
واينكه در روايات اســامى م‏ىخوانيم: »المؤمن ينظر بنور الل

نور خدا نگاه مك‏ىند«؛ اشــاره به همين حقيقت اســت، گرچه با اينهمه باز نم‏ىتوان 

روشــن‏بينى خاصى را كه انسان با ايمان پيدا مك‏ىند با بيان و قلم توصيف كرد، بلكه 

بايد طعم آن را چشيد و وجودش را احساس نمود!.

ســپس چنين فرد زنده و فعال و نورانى و موثرى را با افراد ب‏ىايمان لجوج مقايسه 

 مِنْها؛ آيا چنين كســى همانند 
ٍ

يْسَ بِخارِج
َ
ماتِ ل

ُ
ل

ُّ
هُ فِي الظ

ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
كــرده م‏ىگويد: »ك

شخصى است كه در امواج ظلمتها و تاريكيها فرو رفته و هرگز از آن خارج نم‏ىگردد؟ 

!«، قابــل توجه اينكه نم‏ىگويد: »كمن فى الظلمات؛ همانند كســى كه در ظلمتها 

ماتِ؛ همانند كسى كه مثل او در ظلمات 
ُ
ل

ُّ
هُ فِي الظ

ُ
ل
َ
مَنْ مَث

َ
است«، بلكه م‏ىگويد: » ك

اســت«، بعضى گفته‏اند: هدف از اين تعبير، اين بوده كه اثبات شــود چنان افراد به 

قدرى در تارىكي و بدبختى فرو رفته‏اند كه وضع آن‌ها ضرب المثلى شــده است كه 

گاهند. همه افراد فهميده، از آن آ

ولى ممكن است اين تعبير، اشاره به معنى لطيف‏ترى باشد و آن اينكه: » از هستى 

و وجــود اينگونه افراد در حقيقت چيزى جز يك شــبح، يــك قالب، يك مثال و يك 

مجسمه باقى نمانده است هكيلى دارند ب‏ىروح و مغز و فكرى از كار افتاده!«.

ايــن نكته نيز لازم به يادآورى اســت كه راهنماى مؤمنان» نور« )بــا صيغه مفرد( و 
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٭

محيط كافران» ظلمات« )با صيغه جمع( ذكر شــده، چــرا كه ايمان يك حقيقت بيش 

نيست، و رمز وحدت و يگانگى است و كفر و ب‏ىايمانى سرچشمه پراكندگى و تفرقه 

و تشتت است.

نَ   زُيِّ
َ

ذلِك
َ
ودر پايانِ آيه، اشــاره به علت اين سرنوشت شــوم كرده، م‏ىگويد: » ك

ونَ؛ اينچنين اعمال كافران در نظرشان جلوه داده شده است«. 
ُ
كافِرِينَ ما كانُوا يَعْمَل

ْ
لِل

اين خاصيت، تكرارِ يك عمل زشــت اســت كه تدريجا از قبح آن در نظر، كاســته 

م‏ىشود و حتى به جاىي م‏ىرسد كه به عنوان يك كار خوب در نظر او جلوه مك‏ىند و 

همچون زنجيرى بر دست و پاى او م‏ىافتد و اجازه خروج از اين دام به او نم‏ىدهد، 

يك مطالعه ســاده در حال تبهكاران اين حقيقت را به خوبى روشن م‏ىسازد. )مکارم 

شیرازی، 1374ش، ج‏5، ص 428(.

 حیات طیبه و زندگی نیکو-۷۲.	

خداوند در آیه 97 ســوره نحل وآیات دیگر به انســآن‌های با ایمان، وعده حیاتِ 

نْث‏ى وَ هُوَ 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
 مِنْ ذ

ً
 صالِحــا

َ
طیبه وزندگی نیکو داده اســت و میفرماید: »مَنْ عَمِل

 ...؛ )نحل/97(. هر كس از مرد و زن، عمل شايســته كند و 
ً
بَة يِّ

َ
هُ حَياةً ط نُحْيِيَنَّ

َ
ل

َ
مُؤْمِنٌ ف

مؤمن باشد او را زندگى نكيو دهيم ...«؛ وعده جميلى است كه به زنان و مردان مؤمن 

م‏ىدهد، كه عمل صالح كنند، و در اين وعده جميل، فرقى ميان زنان و مردان در قبول 

ايمانشــان و در اثر اعمال صالحشان كه همان احياء به حيات طيبه، و اجر به احسن 

عمل است نگذاشته، و اين تسويه ميان مرد و زن، على رغم بنائى است كه بيشترِ غير 

موحدين و اهل كتاب از يهود و نصارى، داشــتند و زنان را از تمامى مزاياى دينى و يا 

بيشــتر آن محروم م‏ىدانستند، و مرتبه  زنان را از  مرتبه مردان پايين‏تر می‌پنداشتند، و 

آنان را در وضعى قرار داده بودند كه به هيچ وجه قابل ارتقاء نبود.

نْث‏ى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ« حكمى 
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
 مِنْ ذ

ً
 صالِحا

َ
پس اينكه خداوند فرمود: » مَنْ عَمِل

اســت كلى نظير تاســيس قاعده‏اى براى هر كس كه عمــل صالح كند، حالا هر كه 

م‏ىخواهد باشــد، تنها مقيدش كرده به اينكه صاحب عمل، مؤمن باشد و اين قيد در 

معناى شــرط است، چون عمل در كسى كه مؤمن نيست حبط م‏ىشود و اثرى بر آن                              
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َ

 حَبِط
ْ

د
َ

ق
َ
يمانِ ف ِ

ْ
ــرْ بِال

ُ
ف

ْ
مترتب نيســت هم چنان كه خداى تعالى فرموده: » وَ مَنْ يَك

هُ؛ و هر كس كه به ايمان، كفر بورزد عملش حبط و نابود م‏ىشود«.)مائده/5(. ونيز 
ُ
عَمَل

ونَ؛ )هود/16(. و حبط شــد آنچه 
ُ
 ما كانُوا يَعْمَل

ٌ
 ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِل

َ
فرموده: » وَ حَبِط

كه كردند و باطل گشت آنچه كه مك‏ىردند«.

« حيات، به معناى جان انداختن در چيز و افاضه 
ً
بَة يِّ

َ
هُ حَياةً ط نُحْيِيَنَّ

َ
ل

َ
ودر جمله: »ف

حيات به آن اســت، پس اين جمله با صراحــت لفظش دلالت دارد بر اينكه: خداى 

تعالــى مؤمنى را كه عمل صالح كند به حيــات جديدى غير آن حياتى كه به ديگران 

نيز داده، زنده مك‏ىند و مقصود اين نيســت كه حياتش را تغيير م‏ىدهد، مثلا حيات 

خبيث او را مبدل به حيات طيبى مك‏ىند كه اصل حيات همان حيات عمومى باشــد 

و صفتــش را تغيير دهد، زيرا اگر مقصود اين بــود كافى بود كه بفرمايد: » ما حيات 

او را طيــب مك‏ىنيم« ولى اينطور نفرمود، بلكه فرمود: » ما او را به حياتى طيب زنده 

م‏ىسازيم«.

 يَمْشِــي بِهِ فِي 
ً
هُ نُورا

َ
نا ل

ْ
حْيَيْناهُ وَ جَعَل

َ
أ
َ
 ف

ً
وَ مَــنْ كانَ مَيْتا

َ
پس آيه شــريفه نظير آيه» أ

اسِ«)انعــام/122(، خداى تعالــى حياتى ابتداىي و جداگانــه و جديد به او افاضه  النَّ

م‏ىفرمايد. از باب تسميه مجازى هم نيست كه حيات قبلى او را بخاطر اينكه صفت 

طيب به خود گرفته مجازا حياتى تازه ناميده باشــد، زيرا آياتى كه متعرض اين حيات 

وبِهِمُ 
ُ
ل

ُ
تَبَ فِي ق

َ
 ك

َ
ولئِــك

ُ
هســتند آثارى حقيقى براى آن نشــان م‏ىدهند، مانند آيه» أ

 مِنْهُ؛ )مجادله/22(؛ خدا ايمان را در دل اينان نوشــته و با روحى 
ٍ

هُمْ بِرُوح
َ

د يَّ
َ
يمانَ وَ أ ِ

ْ
ال

از خود تاييدشان كرده«.

آيه 122 ســوره انعام كه در چند ســطر قبل ذكرش كرديم همه اينها آثارى واقعى 

 نور 
ً
و حقيقى براى اين حيات ســراغ م‏ىدهند، مثلا نورى كه در آيه انعام است قطعا

علمى است كه آدمى بوسيله آن بسوى حق راه مي‏ىابد، و به اعتقاد حق و عمل صالح 

نائل م‏ىشود.

و همانطــور كه او علم و ادراىك دارد كه ديگران ندارند همچنين از موهبت قدرت 

بر احياى حق و ابطال باطل ســهمى دارد كه ديگران ندارند. چنانچه خداى تعالى در 

مُؤْمِنِينَ؛ )روم/47(؛ همواره بر عهده ما بوده كه 
ْ
يْنا نَصْرُ ال

َ
ا عَل

ًّ
باره آنان فرموده: »كانَ حَق
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لا 
َ
 ف

ً
 صالِحا

َ
يَوْمِ الخِْرِ وَ عَمِل

ْ
هِ وَ ال

َّ
مؤمنين را يارى كنيم«؛ و نيز فرموده: » مَنْ آمَنَ بِالل

يْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ؛ )مائده/69(. كســى كه ايمان به خدا و روز جزا بياورد و 
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
خ

عمل صالح كند، اين طايفه ترســى ندارند، و محزون نم‏ىگردند «. و اين علم و اين 

قدرت جديد و تازه، مؤمن، را آماده م‏ىســازند تا اشياء را بر آنچه كه هستند ببينند، و 

اشــياء را به دو قسم تقســيم مك‏ىنند، ىكي حق و باقى، و ديگرى باطل و فانى، وقتى 

مؤمن اين دو را از هم متمايز ديد از صميم قلبش از باطل فانى كه همان زندگى مادى 

دنيا و نقش و نگارهاى فريبنده و فتآن‌هاش م‏ىباشد اعراض نموده به عزت خدا اعتزاز 

م‏ىجويد، و وقتى عزتش از خدا شــد ديگر شيطان با وسوسه‏هايش، و نفس اماره با 

هوى و هوســهايش، و دنيا با فريبندگ‏ىهايش نم‏ىتواند او را ذليل و خوار كنند، زيرا 

با چشم بصيرتى كه يافته است بطلان متاع دنيا و فناى نعمتهاى آن را م‏ىبيند.

چنين كســانى دل‌هايشــان متعلق و مربوط به پروردگار حقيق‏ىشان است، همان 

پــروردگارى كه با كلمــات خود هر حقــى را احقاق مك‏ىند، جز آن پــروردگار را 

نم‏ىخواهنــد، و جــز تقرب به او را دوســت نم‏ىدارند، و جز از ســخط و دورى او 

نم‏ىهراســند، براى خويشتن‏حيات ظاهر و دائم سراغ دارند كه جز رب غفور و ودود 

كسى اداره كن آن حيات نيست، و در طول مسير آن زندگى، جز حسن و جميل چيزى 

نم‏ىبينند، از دريچه ديد آنان هر چه را كه خدا آفريده حسن و جميل است، و جز آن 

كارها كه رنگ نافرمانى او را به خود گرفته هيچ چيز زشت نيست.

اين چنين انســانى در نفــس خود نور و كمال و قوت و عزت و لذت و ســرورى 

درك مك‏ىند كه نم‏ىتوان اندازه‏اش را معين كرد و نم‏ىتوان گفت كه چگونه اســت، و 

چگونه چنين نباشــد و حال آنكه مســتغرق در حياتى دائمى و زوال ناپذير، و نعمتى 

باقى و فنا ناپذير، و لذتى خالص از الم و كدورت، و خير و ســعادتى غير مشوب به 

شقاوت اســت، و اين ادعا، خود حقيقتى است كه عقل و اعتبار هم مؤيد آن است، 

و آيات بســيارى از قرآن كريم نيز بدان ناطق است، و ما در اينجا حاجت به ايراد آن 

همه آيات نداريم.

اين آثار زندگى جز بر زندگى حقيقى مترتب نم‏ىشــود، و زندگى مجازى بوىي از 

آن ندارد، خداوند اين آثار را بر حياتى مترتب كرده كه آن را مختص به مردم با ايمان 
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و داراى عمل صالح دانســته، حياتى است حقيقى و واقعى و جديد، كه خدا آن را به 

كسانى كه سزاوارند افاضه م‏ىفرمايد.

واين حيات جديد و اختصاصى، جداى از زندگى ســابق كه همه در آن مشتركند 

نيســت، در عين اينكه غير آن است با همان است، تنها اختلاف به مراتب است نه به 

عدد، پس كسى كه داراى آن چنان زندگى است دو جور زندگى ندارد، بلكه زندگيش 

قو‏ىتر و روشــن‏تر و واجد آثار بيشتر است، هم چنان كه روح قدسى كه خداى عز و 

جل آن را مخصوص انبياء دانسته يك زندگى سومى نيست، بلكه درجه سوم از زندگى 

است، زندگى آنان درجه بالاترى دارد.

اين آن چيزى اســت كه تدبر در آيه شــريفه مورد بحث آن را افاده مك‏ىند، و خود 

ىكي از حقايق قرآنى اســت، و با همين بيــان، علت اينكه چراآن زندگى را با وصف 

طيب توصيف فرموده روشن م‏ىشــود، گويا همانطوركه روشن كرديم حياتى است 

خالص كه خباثثى در آن نيســت كه فاســدش كند و يا آثارش را تباه سازد.)موســوی، 

1374ش، ج‏12، ص493(.

 مِنْ 
ُّ

ــد
َ

ش
َ
امام صادق )ع( در توصیف تأثیر ایمان بر انســان می‌فرمایند: »المُؤْمِنُ أ

رْ  يَّ
َ

مْ يَتَغ
َ
 ل

َ
تِل

ُ
مَّ ق

ُ
مَّ نُشِــرَ ث

ُ
 ث

َ
تِل

ُ
وْ ق

َ
مُؤْمِنُ ل

ْ
رَ، وَال يَّ

َ
غ

َ
ارَ ت  النَّ

َ
ل

َ
ا دَخ

َ
 إِذ

َ
حَدِيد

ْ
حَدِيدِ، إِنَّ ال

ْ
زُبُرِ ال

بُهُ«؛ مؤمن از پاره‌های آهن ســخت‌تر اســت؛ زیرا آهن وقتی در آتش قرار می‌گیرد 
ْ
ل

َ
ق

تغییر می‌کند، اما مؤمن حتی اگر کشته شود و زنده گردد و باز کشته شود، قلبش تغییر 

نمی‌کند.)مجلسی، 1403ق، ج70، ص178(.

این حدیث به خوبی نشــان می‌دهند که ایمان تنها یک باور ذهنی نیســت، بلکه 

نیرویی زنده و تحول‌آفرین اســت که تمام وجود انســان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، 

 
َ

همان‌طور که در قرآن نیز به »حیات طیبه« )زندگی پاک( اشــاره شده است: »مَنْ عَمِل

«؛ )نحل/97(.
ً
بَة يِّ

َ
هُ حَيَاةً ط نُحْيِيَنَّ

َ
ل

َ
ی وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
نْث

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
صَالِحًا مِنْ ذ

نتیجه‌گیری.۳	

در این مقاله به بررسی آثار ایمان و تقوی از دیدگاه قرآن و روایات اسلامی پرداخته 

شــد و نشــان داده شــد که ایمان به ‌عنوان یکی از ارکان اساسی دین اسلام، تأثیرات 
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گسترده و عمیقی در زندگی فردی و اجتماعی انسآن‌ها دارد. از اوج آرامش و سکونت 

روحی که از یاد خداوند حاصل می‌شود، تا ارتقاء سطح اخلاقی و انگیزش فردی در 

مواجهه با چالش‌های زندگی، تمام این ابعاد گویای اهمیت دشــمنی و تقویت اصل 

ایمان در جامعه اســامی است. ایمان دینی نه ‌تنها انسان را در برابر بحرآن‌ها مقاوم 

می‌ســازد، بلکه او را به ســمت نیکوکاری، همکاری و ایجاد روابط مثبت با دیگران 

هدایت می‌کند. همچنین، با فراهم کردن بســتر رشد و تعالی معنوی، ایمان موجب 

می‌شــود انسآن‌ها نســبت به هدف‌های والای خود در زندگی متعهد شوند و همواره 

در پی تحقق آرمآن‌های انسانی و الهی باشند. در نهایت، آیات و روایات اسلامی به 

‌وضوح نشان می‌دهند که ایمان دینی یک عنصر بنیادی برای رسیدن به زندگی بهتر و 

معنادار است. در این چهارچوب، توصیه می‌شود که مسلمانان با تقویت ایمان خود 

و تبیین اصول دینی در زندگی روزمره، به سمتی حرکت کنند که علاوه بر بهبود روحیه 

فردی، به ســعادت و پیشرفت جامعه نیز کمک نمایند. در این راستا، مطالعه و تأمل 

در آموزه‌های دینی می‌تواند به عنوان یک ابزار ارزان و در دســترس برای غنای زندگی 

معنوی و اجتماعی فرد مؤمن مورد استفاده قرار گیرد.
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ابن فارس، ابوالحسن، 1399ق، معجم مقاییس اللغه، محقق: عبدالسلام، محمد .۱ 

هارون، انتشارات دارالفکر.

ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414ق، لسان العرب، بیروت، دار صادر..۲ 

خمینی، روح‌الله، ۱۳۸۲ش، شــرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسســه .۳ 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

خمینــی، روح‌الله، ۱۳۸۵ش، الطهارة، تهران، مؤسســه تنظیم و نشــر آثار امام .۴ 

خمینی.

خمینی، روح‌الله، ۱۳۸۵ش، المکاســب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر .۵ 

آثار امام خمینی.
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راغب، حســین بن محمــد، 1412ق‏، مفــردات، چاپ اول‏، دمشــق، بيروت‏، .۶ 

دارالعلم الدار الشامية.

رشید رضا، محمد، 1414ق، تفسیر المنار، لبنان، بیروت، دارالمعرفه..۷ 

ســید مرتضی، علی بــن حســین، 1411ق، الذخیره فی علم الــکلام، محقق: .۸ 

حسینی اشکوری، احمد، قم، مؤسسه نشر اسلامی.

صبحى، صالح، 1414ق‏، نهج البلاغه، چاپ اول‏، قم، مؤسسه نهج البلاغه‏‏..۹ 

طوســی، محمد بن حســن، 1362ش، تمهید الاصول فی علم الکلام، تهران، ۱۰ .

دانشگاه تهران، انتشارات و چاپ.

عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، 1415ق‏، نور الثقلين، چاپ چهارم، قم، ۱۱ .

انتشارات اسماعيليان‏‏.

فراهیــدی، خلیل بن احمد، 1409ق، العین، محققین: محســن، آل عصفور، ۱۲ .

مخزومی، مهدی، قم، هجرت.

فلســفی، محمد تقی، 1368ش، الحديت-روايات تربيتى، تهران، دفتر نشــر ۱۳ .

فرهنگ اسلامى.

مجلسی، محمد باقر، 1403ق، بحارالانوار، موسسه الوفاء.۱۴ .

مفید، محمد بــن محمد بن نعمان، 1414ق، سلســله مؤلفــات، چاپ دوم، ۱۵ .

بیروت، دارالمفید.

مــکارم، ناصــر، 1374ش، تفســیر نمونــه، چــاپ اول، تهــران، دار الكتب ۱۶ .

الإسلامية.

مکارم، ناصر، 1379ش، الامثل فی تفســیر کتاب الله المنزل، چاپ اول، قم، ۱۷ .

مدرسه امام علی بن ابی طالب)ع(.

موسوی، ســید محمد باقر، 1374ش، ترجمه تفسیر المیزان، چاپ پنجم، قم، ۱۸ .

دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حوزه علميه.


